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 مقدمه

عارفان  رو،اينانی  بلند و متعالی را ندارد. اززبان عارف در تنگنای حروف يارای انتقال مع

و زبانی  : مقدمه(1383کدکنی )شفيعی «کنندمی ار گرامر حرکتبر ديو» کدکنی:به گفتة شفيعی

 کنند. میخلقالضمير خويش هنری و تأثيرگذار را برای بيان مافی

را در  ایشدهپردازش اطلاعاترويکردی خاص به زبان است که 1شناختیشناسی زبان

 2تیشناسیِ شناخعنیويژه مشناسیِ شناختی، بهآنـچه زبـان دهد.اختيار مخاطب قرارمی

دليل وجوه اشتراکشان در  به که شود مجموعه رويکردهای متفاوتی استناميده می

معنی واژه در عين دلالت حقيقی،  .اندعنوانی مشخص شده چنين نگريستن به زبان، با

اصل مسئله اين است که  کند.میدلالت مجازی نيز دارد که در آن مفهومی ويژه را منتقل

ا در نه تنه کند.می که مفهومی را بيان کندمیا، در اين جهان، اعمال و رفتارهايی بروزاز م

 3های مفهومیوارهمتون ادبی و اشعار، بلکه در سطح جملات و گفتار روزمره از طرح

های مختلف ديدگاه فکری را ها جنبهوارهشود. طرحمیصورت ناخودآگاه بهره گرفته به

 کنند.می از جهان خارج بيان

 

 بیان مسئله

های که در ذيل پژوهشاند هايی از فرايند شناختیهای تصويری ساختوارهطرح

های وارهطرحشوند. می های مفهومی مطالعهمجموعة استعارهختی زبان، در زيرشنامعنی

. در های حرکتی، حجمی، قدرتیوارههای مختلفی دارند، نظيرِ طرحتصويری گونه

و در  حجمبه  های حجمیوارهطرححرکت، در  هایای حرکتی به رمزگانهوارهطرح

. موضوع مقالة حاضر، بررسی شودمی های قدرت توجهشاخصهقدرتی به های وارهطرح

                                                           

1. Cognitive linguistics   2. Cognitive semantics 

3. Metaphors conceptual 
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بر اين اساس، دو کتاب عرفانی هاست. وارهزبان هنری عارفان با تکيه بر طرح

ری بر اساس مورد پژوهش نيشابو ی عطارالاولياةکرتذو هجويری  المحجوبکشف

ارگرفت. پس از تبيين مبانی نظری که برگرفته از آرای جورج قرحلاج مورد بررسی 

های تصويری بود، با مراجعه به دو کتاب فوق، استعاره 2و مارک جانسون 1ليکاف

ها مورد بررسی قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارهاستخراج شد و طرح

 است: اين سؤالات تحقيق

های مفهومی با توجه به مورد پژوهش حلاج در وارهبسامد انواع طرح. 1

 به چه نحوی است؟ الاولياةتذکر و المحجوبکشف

ها، در واره. چه مفاهيم انتزاعی و تجارب روحانی از طريق شگرد زبانی فوق، طرح2

 شود؟با مورد پژوهش حلاج منتقل می الاولياةتذکرو  المحجوبکشف

با توجه به مورد  الاولياةتذکرو  المحجوبکشفها در وارهکارگيری طرححوة به. ن3

 پژوهش حلاج چگونه است؟

 

 پیشینیة تحقیق

است؛ اما  ها در متون عرفانی تا حدودی مطالعاتی انجام شدهوارهطرح دربارة بررسی

و  المحجوبکشفها در قلمرو پژوهش حاضر؛ يعنی دو کتاب وارهبررسی طرح

ها حول ای از پژوهشاست. در ذيل، پاره نگرفته ، تاکنون پژوهشی صورتالاولياةتذکر

 است: شده و حوش موضوع مورد بررسی، ذکر

واره بررسی طرح»ای تحت عنوان پايانامه 1390محمدی آسيابادی و طاهری در سال 

نتيجه اند. پژوهشگران بديننوشته« حجمی معبد و نور در مثنوی و غزليات شمس

                                                           

1. George Lakoff                                     2. Mark Johnson 
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ای که انسان از وجود فيزيکی خود مبنی تجربه ،حجمی ةواربر اساس طرحاند که رسيده

سازد پذير میدرک مفهوم انتزاعی حجم را برای او امکان، بر اشغال بخشی از فضا دارد

 ةشود که دارای حجم هستند و اين تجربهايی میها و مکانو انسان مظروف ظرف

دهد ناپذيرند، بسط میلحاظ جوهری يا مفهومی حجم از گر کهفيزيکی را به مفاهيم دي

بسياری از مفاهيم  .آوردهايی انتزاعی از احجام فيزيکی در ذهن خود پديد میوارهو طرح

ة حجمی وارانتزاعی، باطنی و عرفانی مثل نور، توحيد، دل، روح و عشق بر اساس طرح

حضور نور تبديل به معبد  ةواسطکه به هايیوارهمکان سبب،همين است. به  قابل بررسی

های حجمی را وارهدر قلمرو مورد پژوهش پژوهشگران، بسامد بالايی از طرح ،شوندمی

 دهد.مینشان 

وارة حجمی و طرح»ای تحت عنوان مقاله (1391طاهری، صادقی و محمدی آسيابادی )

 پژوهش فوق، بدين نتيجهاند. پژوهشگران در نوشته« کاربرد آن در بيان تجارب عرفانی

هومی های مف، معنی مبتنی بر ساختاختینشناسان شاند: بر اساس باور معنیهرسيد

های شناختی، مقولات ذهنی را بازمیای است که همچون ساير حوزهشدهقراردادی

ف و شهودهای مبتنی ها و کشوارة حجمی بسياری از رؤياها، الهامطرحاساس  نمايد. بر

گرفتن يونس نبی)ع( در بطن ماهی است جایاند. از جمله حجم، قابل درک بر مفهوم

 که بطن ماهی استعارة حجمی از تن و يونس استعاره از روح است.

سعدی  واره چرخشی در غزلياتطرح»( در مقالة 1392محرابی کالی ) و باقری خليلی

( نيز در 1393طاهری )اند. وارة حرکتی را مورد بررسی قرار دادهطرح« و حافظ شيرازی

وارة حرکتی طرح« عطار الطيرمنطقوارة حرکتی در بررسی طرح»خود با عنوان  نامةپايان

 به تفصيل بررسی کرده است. الطيرمنطقدر  را

تحليل »ای تحت عنوان ( در مقاله1395پور آلاشتی و باقری خليلی و کاظمی )حسن

ها وارهبه تبيين انواع طرح« ارة حرکتیواساس طرح شناختی نفس در غزليات سنايی بر

 اند.پرداخته
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 ضرورت و اهمیت تحقیق

ناسی، شای، تلفيقی است از زبانهای بينارشتهپژوهش پيش رو، در راستای پژوهش

 تواند بيش از پيش، معانی مندرجادبيات و عرفان. نتايج گردآوری شده از اين مطالعه می

حجمی، از بودنِ مفهومی، درونِ مفهومی  هایوارهطرحسازد.  در ذهن عارف را معلوم

حرکتی برای مفاهيم حرکت، مسير، مبدأ و مقصد در  ةوارطرح .گويدديگر سخن می

قدرت  ،قدرتی برای بيان موانع و مشکلات مسير حرکتة وارو طرح شودمیگرفته نظر

ای تصويری در خلق هکارگيری استعارهبهرو، از اينکاربرد دارد.  .و نيروی حرکت و ..

 کند.مینظر عارف کارساز است و جهت فکری نويسنده را مشخص ِ مطمحمعانی

 

 بحث

ترين دستاوردهای شناسی شناختی، يکی از مهمنظرية استعاره مفهومی در معنی

ند موار و نظامهای استعاری در متون عرفانی سلسهآيد. نظاممی شمار شناسی نوين بهزبان

 شود.می اساس نظرية استعارة شناختی تبيين است که بر

شده، اساس اسلوب بيان پردازيم، سپس برح مبانی نظری میدر اين بخش، ابتدا به تشري

 گيريم.میسؤالات تحقيق را پی

 

 شناسی شناختیاستعاره در زبان

 ختیشنا شناسیزبان»دانند: شناسی امروز را شناختی میهای غالب در زبانيکی از نگرش

گرا، شناخت شناسانزبان( 24: 1383 دبيرمقدم)» .است شناسیزبان نوين مکاتب از يکی

در  کنند و سعیمی خود مطالعه علم موضوع عنوانرا به ، زبانشناسانزبان مانند همه

 او و تجارب ، ذهنانسان زبان ميان رابطه بررسی آنها به» دارند. زبان و نقش نظام توصيف
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 فرض از اين زبان ةآنها در مطالع مهم از دلايل پردازند. يکیاو می و فيزيکی اجتماعی

.« کندمی را منعکس انسان ذهن هایو ويژگی انديشه الگوهای زبان شود کهمی ناشی

 الگوهای ةمطالع ،نگاه از اين زبان ةمطالع ،بنابراين (312ـ512: 2004 1)کروزر و کرافت

 انسان ذهن و ساختار افکار و آرای ماهيت به توانمی زبان مطالعة با. است سازیمفهوم

  شناختی شناسیزبان در کهآنجااز برد. پی
ها بايد زبان بين هایتفاوت کند، پسمی منعکس را انسان مفهومی نظام و ساختار زبان»

 مفهومی هاینظام اين باشند. اما از آنجا که او داشته ذهن اختار مفهومیس در تنوع ريشه

 معرفی سمت به شناختی شناسانگيرند، زبانمی نشئت مشترکی سازیمفهوم از توانايی

ما  بينايی سيستم ،مثال عنوانروند. بهمی پيش شناختی هایاز توانايی مشترکی مجموعه

 بخش توانند اينها نمیانسان دليل همين را ندارد، به ماوراء بنفش هایرنگ ديدن یتواناي

 ةتجرب محدود شدن ، باعثجسمی توانايی محدوديت کنند. اين ها را تجربهرنگ از طيف

 ایبر شود و ما مفهومیمی ما منعکس در زبان توانايی عدم اين ،گردد و در نتيجهما می

، جسم تعامل ةاز نحو است مثالی . اينخود نداريم در زبان هايیرنگ چنين به اشاره

و در  ما، شناخت جسمانی هایمحدوديت که بايد انتظار داشت . پسو زبان شناخت

 یزندگ ها در آنانسان که محيطی ،حال در عين. ما را محدود کنند زبانی مفاهيم نتيجه

 وجود دارد. اين جاذبه جا قانون. مثلاً در همهاست زيادی هایشباهت کنند نيز دارایمی

شوند. می منعکس انسانی زبان و در نهايت انسانی نيز در تجربيات محيطی اشتراکات

 حسی قوای دريافت حاصل که عينی هایتجربه اند: برخینيز بر دو نوع انسانی تجربيات

 دوم . نوع، دما و غيره، حرکتمکان مفهومی هایحوزه باشند، مانند درکمی آدمی

 هایاز ويژگی . يکیو نظاير آن ، زمانعواطف ةمانند حوز ؛هستند انتزاعی هایتجربه

 هایهحوز را بر اساس تجربه انتزاعی هایحوزه که است اين انسان شناختی سازیمفهوم

 (187: 1993ليکاف  .)ر.ک.« کندمی و معرفی درک عينی

 داشته خاصی توجه سازی شناختی انسانمفهوم به مفهومی ةاستعار ليکاف در معرفی

 مانند) عينی هایحوزه اساس بر( عشق مانند) انتزاعی هایحوزه که معنی اين به. است

                                                           

1. Croft   & Crouzer     



 75/  ... الاوليایةتذکرو  المحجوبکشفدر  هاوارهبررسی طرح ـــــــ1400پاييزـ  64ـ ش  17س 

تی ويژه شناخکاف و جانسون استعاره را فرايند زبانی بهلي. شوندمی سازیمفهوم( سفر

هايی برای ايجاد ارتباط وجود دارد. استعاره در هر زبانی نشانه» گويند:آنها می دانند.می

 ليکاف و )ر.ک.« به مثابة ابزاری برای تفکر، درک و شناخت مفاهيم انتزاعی است.

تنها موجب افزايش وضوح و  هاتعارهبه اعتقاد ليکاف و جانسون اس (25: 1980جانسون

ما از جهان خارج را  و دريافت های ما نيستند، بلکه ساختار ادراکدرک بهتر انديشه

کنيم، ماهيتی می دهند و نظام مفهومی هر روزة ما که بر اساس آن فکر و عملشکل می

 اساساً مبتنی بر استعاره دارد.

 

 هاوارهطرح
 های بنيادينساخت آمدن وجودهب موجبات استعاره، مونپيرا جديد هاینظريه طرح

وارهطرح. گشت 2«ذهنی فضاهای»يا  1«تصويری هایوارهطرح» عنوان تحت خاصی

شناسان های معنیهای مفهومی حائز اهميت در پژوهشهای تصويری از ساخت

 آيند.حساب میشناختی به

دهيم؛ مثل خوردن، خوابيدن، می مدر اين دنيا موجوداتی هستيم و اعمالی را انجاما 

ی های مفهومی بنيادينی را براها ساختنمايی و هزاران فعاليت ديگر که براساس آنقدرت

ها را برای انديشيدن دربارة موضوعات انتزاعی و اين ساخت وريمآمی خود پديد

 حائز ذهنی و جهتو مورد هایساخت از تصويری هایوارهطرح بحث»بريم. می کاربه

 از ما تجربيات جانسون، نظر به. است شناختی شناسانمعنی هایپژوهش در تياهم

می خود انتقال زبان به را آنها ما که آوردمی پديد ما ذهن در هايیساخت خارج جهان

 اعتقاد به. اندتصويری هایطرح همان مفهومی هایساخت اين( 68:1382 صفوی).« دهيم

 صورتهب خود ذهن در و کسب خارج جهان از را بياتیتجر انسان شناسان،معنی

                                                           

1. Image schemas   2. Metal spaces 
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 هيتیما لذا ؛روند کار به ارتباط ايجاد در بتوانند بايد مفاهيم اين کند،می انبار مفاهيمی

 است مفهومی ساختی تصويری، طرحِ يک تر،ساده به بيان. دارند اختياری و قراردادی

 حجمی يکی وارةطرح .است جخار جهان از ما تجربة حسب بر ما زبان در نمودش که

 ست. بها گرفته قرار بررسی جانسون مورد است که تصويری هایوارهطرح انواع از

 و حجم معمولاً دارای که اطراف هایدر محيط قرارگرفتن طريق از انسان»وی،  اعتقاد

ند توامی که کندمی تلقیّ مظروفی را خود و ... بدن خانه ماشين، اتاق، نظير هستند؛ بعد

 ذهن در فيزيکی احجام از انتزاعی هایوارهطرح يا قرارگيرد و انتزاعی هایظرف در

های وارهوارة حرکتی يکی ديگر از طرحطرح (191: 1987)جانسون « آورد.خود پديد می

در زندگی روزمرة خود با موارد  انسان است: تصويری است که در تعريف آن آمده

ای که از حرکت خود به واسـطة تجربه او .رو استروبـه جايیزيادی از حرکت و جابه

جايی را در ذهن جابهة وارطرح دارد، خود اطراف هایو مشاهدة حرکت اشيا و پديده

گردد دوستی برنمی به دشمنی رفت، ديگر بهدلی که »عنوان مثال: بهپروراند. خـود می

جايی و حرکت دل اشاره جـابه هبـ ،المثلدر اين ضرب ت()دشمن هميشه دشمن اس

 ساير حرکت و مشاهدة انسان حرکت» به اعتقاد جانسون، (67: 1382)نوربخش  «د.دار

 از اين انتزاعی وارهایطرح تا قرارداده اختيار انسان در ایتجربه متحرکّ، هایپديده

 چنين نيست، حرکت به قادر آنچه و برای پديدآورد خود ذهنِ در فيزيکی حرکت

 ای که مورد تبيين قراروارهسومين طرح (375: 1379)صفوی « بگيرد. در نظر را ایيژگیو

 قدرتی است:  ةوارحگرفت، طر خواهد
 سدی همچون که کندمی برخورد موانعی و مشکلات با گاه زندگی، طول در انسان»

 رفع جهت در تا شودمی موجب پذيریانعطاف قابليت و قراردارند مقابلش در مستحکم

 طرحی ترتيب،بدين ببندد؛ نقش ذهن در متفاوتی هایحلراه و حالات مشکل، اين

 اين وی شودمی باعث که بنددمی صورت انسان ذهن در فيزيکی برخورد اين از انتزاعی

.« اندويژگی آن فاقد واقع عالمِ در که کند هايیپديده به منسوب را کيفيات و حالات

 (132: 1382راد )يوسفی
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 (حرکتیجايی )وارة جابهحطر

اند و آدمی کند که گويا نمودار مسير حرکتیمی عارف در سخنان خود مسائلی را بيان

گذر،  و حرکت اين وای آغاز کند تا به پايان برسد ها بايستی از نقطهبرای رسيدن به آن

 .گيردقرار می های حرکتی مورد بررسیوارهتحت طرح

 (229: 1389)هجويری « ند.توقف کرداندر امر وی »ـ 

منظور از امر در اين عبارت امرِ خوب بودن يا بد بودن، مؤمن يا کافر بودن، عارف يا 

د ای آن راه را نپيمودنشياد بودن حلاج است که هجويری چون راهی در نظرگرفته که عده

 کنند.تا نظری قطعی دربارة شخصيت حلاج بيان 

 (233 همان:)« است. های خاموشک دلهلاهای گويا زبان»گفت:  [حلاج ]

است. از خلق به سوی حق فاصله و مسافتی حلاج سلوک الی الله را طولی در نظرگرفته 

 بايد طی شود تا خلق به حق برسد:

رقة دريای غ، آن شجاع صفدر صديق، آن شير بيشة تحقيق، آن اللهسبيلالله فی آن قتيل» ـ

کاری عجيب بود و واقعات غرايب که خاص او  منصور حلاج، کار اوبن، حسينمواّج

 (405: 1375)عطار نيشابوری « غايت سوز و اشتياق بود.را بود که هم در 

)همان:  «تصوف قدمی نيست.کردند و گفتند او را در  اغلب مشايخ کبار در کار او ابا»ـ 

405) 
و  رگيرطريق به خدا چگونه است؟ گفت: دو قدم است و رسيدی يک قدم از دنيا ب ـ

 (407)همان :يک قدم از عقبی اينک رسيدی به مولا. 

به چيزی رسيدن، بيانگر نوعی خواست و طلب است که شخص طالب بايد در مسيری 

مانند شاهد  ،حرکتی استة واريابد. اين معنی دلالتگر طرح حرکت کند تا بدان دست

 ذيل:

 ر او گنگ گرداند تا هيچغيب بر او وحی فرستد و س رسدچون بنده به مقام معرفت  ـ

 (408)همان: « خاطر نيايد او را مگر خاطر حق.
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 (409: 1375عطار نيشابوری )« زهد جان است. ترک خود گفتن» ـ

 ()همانجا «رسانيدند.سخن او به خليفه »ـ 

 (410)همان:« پايان ميدان رضا برد.حسين گوی قضا به »ـ 

 

 وارة قدرتیطرح

باشد تا بتواند  قدر قدرت داشتهآن است که چيزی آن وارة قدرتی،يک نمونه از طرح
ذيل، معرفت دارای حجم در نظر  ةدر گفت. گرداند چيز را هلاک کند و نيستهمه

وارة قدرتی و هم طرحاست فته رچيز در او قرار گشده است، زيرا مانند ظرفی همه گرفته
معرفت را حقيقت و وحدت  گرداند. در متون عرفانیمیچيز را هلاک است، زيرا همه

 طورگيرد؛ همانمی است. معنی در مقابل لفظ قرار حلاج آن را معنی نيز ناميده .اندنيز گفته
عنايی ای هستند که حقيقت و ماشيا نيز پوستة ظاهری ،ای برای معناستکه لفظ پوسته

 د.ننشانمی را به ثمر
 همه در معنی. معرفت عبارتست از ديدن اشياء و هلاکگفت:  [حلاج ]
 ( 407)همان:  .آن را هيچ چيز معارضه نتواند کردگفت: خاطر حق آنست که  [حلاج ]

 اژه(ودهخدا، ذيل  نامهلغت)« رويارويی دو خصم و دو حريف با يکديگر.»معارضه به معنی: 
تواند در داند که هيچ چيزی نمیمی در مثال بالا، حلاج خاطر حق را دارای چنان قدرتی

ق چيز غير از حه ديگر سخن، خاطر حق آن قدرت را داراست که همهر او بايستند. ببراب
 وزاند.را بس

: ماالتصوف يا حلاج؟ گفت»آن هنگام که حلاج را بر سر دار بردند، شبلی از او پرسيد: 
)عطار « ت.بدان راه نيسبلندتر کدامست؟ گفت: ترا  بينی. گفت:کمترين اينست که می

 (411: 1375نيشابوری 

است. شبلی قدرت و يارای  دهونموارة حرکت و قدرت را بازنشانی در اينجا دو طرح
 حرکت و سير به سوی مراحل عالی تصوف را ندارد.

 (233: 1389)هجويری « است. های خاموشهلاک دلهای گويا زبان»گفت:  [حلاج ]



 79/  ... الاوليایةتذکرو  المحجوبکشفدر  هاوارهبررسی طرح ـــــــ1400پاييزـ  64ـ ش  17س 

 کند.میک را هلا غافل هایدر عبارت بالا، ذاکر و ذکر پهلوان قدرتمندی است که دل
در نمونة زير نيز، حلاج ذکر بدون معنی را منجر به پيدايی دانسته و پنداشت و گمان را 

 کند.میطالب را هلاک نموده که چون موجودی خطرناک و حيوانی درنده ترسيم 
ويری هج).« کندهلاک سوای آنکه اندر آن پنداشتی پديدار آيد و طالب را »گفت:  [حلاج ]

1389: 233) 
د خو است اندر حال بودهاز آنچه مغلوب و در جمله بدان که کلام وی اقتدا را نشايد؛ » ـ

 (232 همان:)« نه متمکنّ.
در مثال بالا، حال )در مقابل مقام( از قدرتی برخوردار است که حسين منصور را مغلوب 

وی »شده که  رهحلاج نيز اشابارة در وارة قدرتی است.رو، حال طرحايننموده است. از
 (121: 1373)بقلی شيرازی « است. داشتهغلبه در حال سکر و مستی بوده و مستی بر او 

 

 وارة حجمیطرح

 گويند:های حجمی میوارهدر مورد طرح 1ايوانز و گرين
بدن انسان خود يک  ، حتیها سروکار داردانسان در تجارب روزمرة خود با انواع ظرف»

 .حيات است ادامة ، خون و مواد لازم ديگر برایآب که حاوی شودمی ظرف محسوب
می است و مظروف در آن قرار بعد دارای حجم يا سه خود 2نمونةظرف در حالت پيش

توان به يخچال، فنجان، اتاق، ماشين ، میدارای اين ويژگی هستند کـه . از اشيای مادیگيرد
 دهدبه موارد انتزاعی نيز نسـبت می را بة جسمانی خودکرد. انسان اين تجر و غيره اشاره

 (54: 2006 نيو گر وانزيا.« )و ذهن اشاره کرد توان به دلمی جمله آن که از

: 1375 عطار نيشابوری) «.از اين جمله و مستغنی است حق خالی است»گفت:  [حلاج]
408) 

 های انتزاعیاين مثال حوزه آورد. دروارة حجم را فراخاطر میحق خالی است، طرح
 که هستند مشخصی ظرف و حجم دارای انگار که اندشده داده نشان حق طوری مانند
 ذهنی يممفاه از ما شناخت» که است آن امر اين دليل. قرارگيرد آنها داخل تواندمی کسی

                                                           

1. Evans & Green    2. Prototype 
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شوند. می ما تجربه جسم توسط یعين مفاهيم و اين  يردگمی شکل عينی مفاهيم ةبر پاي
گيرد و قرار نمی مورد بررسی جسم به ارجاع بدون ذهن شناختی شناسیدر زبان پس

 (54: 1382)نوربخش .« است آنها نيز مهم تعامل
در عالم رضا اژدهايی است که آن را يقين خوانند که اعمال هژده هزار »گفت:  [حلاج]

 (408:1375)عطار نيشابوری  «.ذره است در بيابانی در کام او چونعالم 
 ها يا از چيزیرو است که اين ظرفهايی روبهبا ظرف انسان در تجارب روزمرة خود

ت اس شدهدر مثال بالا، رضا ظرفی اژدهامانند در نظر گرفته  د...تنهس آن پر يا خالی از
 .کشاندخود می« لداخ»چيز را به بلعد و همهها را میکه همة دورنگی

 (408 :)همان« ساية عصمت. دراست و مراد  در ساية توبه خودمريد »گفت:  [حلاج]
دهد. مفهوم میرا نشان  «تو و داخل»های حجمی وارهاز نوع طرح« در چيزی بودن»

 ساية توبه و ساية عصمت چون ظروفی در نظر گرفتهست که ا شده حاکی از آنبيان
مراد در داخل آن و تحت حمايت آن قرار دارند. مريد در مجموعة  است که مريد و شده

 توبه و مراد در ذيل عصمت هستند.
 (409: 1375)عطار نيشابوری « همه اوست.گفتند بگوی هو الحق: بلی »ـ 

است. جملات بعدی  داده همه در اوست. هو )او( ظرفی است که همه را در خود جای
 است؛ بلکه حسين گمشده  گوييد که گمشما می»کند: می نيز چنين مفهومی را تقويت

 (409)همان: .« نگردد نشود و کم است بحر محيط گمشده 
های از نمازهای نيکو و ذکر و مناجات لباس صلاح بوداندر  الله عنه تا بودحسين رضی» ـ

 (231: 1389)هجويری « های پيوسته.بسيار و روزه
 (232)همان: « هيچ محلّ حالش مقرر نه.ستقيم نيست، و بر اما بر هيچ اصل طريقش م»ـ 

است.  نگرفتههجويری در عبارت بالا، حال را چون ظرفی دانسته که حلاج در آن جای 
خوبی به وارة حجمی فوق، متلون بودن حلاج را بهاز طرح نگرفت هجويری با بهره

ن در تعريف متلو تمکن.جمله عارفان متلون است نه م ازاست. حلاج تصوير کشيده 
تلوين از حالی به حالی گشتن است. و مراد از آن آنست که متمکن »آمده است که: 

« است. از دل سترده رباشد و انديشة غي متردد نباشد و رخت يکسره بر حضرت برده
ست که متردد سفر از حق به خلق را آغاز نکرده و ا معنی قول هجويری آن (546همان: )
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هجويری )« در جمله بدان که کلام وی را اقتدا نشايد.»دايی و پيری نيست: شايستة مقت
1389 :232) 
 )مورد پژوهش حلاج( الاولیاةتذکر های حرکتی دروارهبررسی طرح .1جدول

 عبارت استعاری عطار نيشابوری الاوليایةتذکر عبارت مفهوم انتزاعی

 است. روحانيت مسير الله،الله فی سبيلآن قتيل معنويت-1

 شوق مسير است. در غايت سوز و اشتياق بود شوق-2

 تصوف مسير است. تصوف قدمی نيست تصوف-3

طريق به خدا چگونه است؟ گفت: دو قدم  وصال-4

است و رسيدی يک قدم از دنيا برگير و 

 يک قدم از عقبی اينک رسيدی به مولا.

 وصال مسير است.

و ب بر اچون بنده به مقام معرفت رسد غي معرفت-5

وحی فرستد و سر او گنگ گرداند تا هيچ 

 خاطر نيايد او را مگر خاطر حق.

 معرفت مسير است.

 سخن انسان است سخن او به خليفه رسانيدند معنای حرف-6

 رضا ميدان/ مسير است. حسين گوی قضا به پايان ميدان رضا برد رضا-7

 اریعبارت استع هجويری المحجوبکشفعبارت  مفهوم انتزاعی

 راه و طريق است شناخت نسبت به حلاج اندر امر وی توقف کردند شناخت واقعی جايگاه حلاج-1

 

 )مورد پژوهش حلاج( الاولیاةتذکرهای قدرتی در وارهبررسی طرح .2جدول
 عبارت استعاری عبارت تذکرة الاوليا ی عطار نيشابوری مفهوم انتزاعی

 معرفت آينه است. و هلاک همه در معنی. معرفت عبارتست از ديدن اشياء معرفت-1

 خاطر رحمانی پهلوان است. خاطر حق آنست که هيچ چيز معارضه نتواند کرد آن را. خاطر رحمانی-2

 استشور به پايان رسيده در غايت سوز و اشتياق بود شوق-3

 شبلی پهلوان نيست. ترا بدان راه نيست. تصوف-4

 شبلی قدرت ورود ندارد.

 عبارت استعاری هجويری المحجوبکشفعبارت  تزاعیمفهوم ان

و در جمله بدان که کلام وی اقتدا را نشايد؛ از آنچه  حال-1

 است اندر حال خود نه متمکنّ بودهمغلوب 

 حال پهلوانی قدرتمند است

 ندی استپنداشت انسان منفی قدرتم ندکسوای آنکه اندر آن پنداشتی پديدار آيد و طالب را هلاک  پنداشت-2

 ذکر پهلوانی قدرتمند است «های خاموش استهای گويا هلاک دلزبان»گفت:  [حلاج ] ذکر-3
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هجويری )مورد پژوهش  المحجوبکشفو  الاولیاةتذکرهای حجمی در وارهبررسی طرح .3جدول

 حلاج(

 عبارت استعاری عطار نیشابوری الاولیایةتذکرعبارت  مفهوم انتزاعی

 حق )ظرف( خالی است. .ت از اين جمله و مستغنی استحق خالی اس حق-1

در عالم رضا اژدهايی است که آن را يقين خوانند که اعمال  رضا-2

 هژده هزار عالم در کام او چون ذره است در بيابانی.

 رضا اژدهای خورنده است.

گفت: مريد در ساية توبه خود است و مراد در ساية  عصمت-4 توبه؛-3

 عصمت.

ن سايه توبه و مراد درون سايه مريد درو

 عصمت است.

 خلق درون )ظرف( حق است. گفتند بگوی هو الحق: بلی همه اوست خلق و حق-5

 عبارت استعاری هجويریالمحجوب کشفعبارت  مفهوم انتزاعی

اما بر هيچ اصل طريقش مستقيم نيست، و بر هيچ محلّ  حالـ 1

 حالش مقرر نه

 حال ظرف است

 لباس صلاح بود از نمازهایاندر  الله عنه تا بودرضیحسين  صلاحـ 2

 های پيوستههای بسيار و روزهنيکو و ذکر و مناجات

 صلاح لباس است

 

 مراتب استعاریسلسله

کاف است. لي کيد شدهأمند بودن استعاره تهمواره بر نظامشناسی شناختی در زبان
دهد، بلکه به ساختار نمیمفاهيم ساده در انزوا رخ »گويد: ( می1993)

ها با مقياس وسيعی شود. آنتر مرتبط میمراتبی بزرگشدة سلسلهدهیسازمان
کنند و همگی چون يک سلسله و نظام های متنوع زيادی را دلالتگری میاستعاره

های حرکتی نشان از آن وارهبيشترين بسامد طرح (22: 1993)« به يکديگر مرتبطند.
و، راند. از اينتيار و تلاش و همت سالک سخت معتقد بودهدارد که عارفان به اخ
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کاررفته در قلمرو پژوهش حاضر که از متون ارزشمند و نامدار بيشترين بسامد به
مراتبی های سلسلهعرفانی است نشان حرکت، جوشش و کوشش است. شبکه

حلاج الاوليای عطار در مورد ةتذکر و المحجوبکشفها در ای از استعارهپيچيده
تر دهند استعاره اغلب نمودی مشخص از استعارة انتزاعیمیشود که نشان میيافت 

معنويت/ شوق/ تصوف/ وصال/ » های بالاتر قرار دارد. استعارهاست که در سطحی 
تر توان در نهايت، نوعی خاص از استعارة انتزاعیرا می« معرفت/ رضا مسير است

ين، انگارة فوق گزارة بنيادين متن است که در دانست؛ بنابرا« عرفان مسير است»
الاوليا ةرتذک ،رواست؛ از اينبازتاب يافته  المحجوبکشفبيشتر از  الاولياةتذکر

. دتوان بدين معنی رسياست. از راه ديگر نيز می المحجوبکشفتر از عرفانی
غة هنری صب هاوارهکارگيری بيشتر طرحبه ،زبانی هنری است ،ازآنجا که زبان عرفان

 کند.می عرفانی بودن متن را اثبات -
 

 
 مسیر جوشش و تکامل .1تصوير

دهد. عرفان يعنی حرکت و تکاپو، می فوق مسير جوشش و تکامل را نشان نمونة
و  لاوليااةوارة فوق تذکرشوق يعنی حرکت و تکاپو و با توجه به بسامد زياد طرح

 عطار اين عطار پی برد.ويژه رفان بهعاتوان به نظام فکری ، میالمحجوبکشف
سروده  اسرارنامهدر  عنوان مثالاست. به نمودهمايی های خود بازنمعنی را در مثنوی

 است:
 خواه و يکی جوی یيکی خوان و يک

 يکی ست اين جمله چه آخر چه اول
 يکی بين و يکی دان و يکی گوی 

 ست احولولی بيننده را چشم ا
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 نگه کن ذره ذره گشته پويان

 
 به حمدش خطبة تسبيح گويان

 (88: 1388)عطارنيشابوری                   

حرکت جهان که از نظرگاه عارفان حرکتی حبی است، »و در همين ابيات هست که 
کند. وی شناسی خود را نيز بيان میعطار هستی : مقدمه(همان)« گردد.تبيين می

 داند.میسراسر عالم را جوشان و پويان به سوی حق 

 

 نتیجه

 شناسانمعنی توجه مورد مفهومی هایساخت از يکی تصويری هایوارهطرح

 ذهن در هايیساخت خارج جهان از ما تجربيات  جانسون نظر به .است شناختی

 مفهومی هایساخت اين. دهيممی انتقال خود زبان به را آنها ما که آوردمی پديد ما

 مفهومی،تصويری های ساخت ترينی از بنيادیيک .اندتصويری هایطرح همان

 ساختاری ها دارایوارهاين طرح هستند. «حرکتی، قدرتی و حجمی هایوارهطرح»

گيرند می در ذهن شکلانسان های تـجربی و از راه الگوبرداری از حوزه اندمفهومی

 یترهپيچيد ناختیِهای شهای فيزيکی ما را با حوزهميان تجربه ارتباط و امکان ايجاد

ها و تبيين مبدأ و استخراج آن هانتوجه به آ رو،ايناز .آورندهمچون زبان فراهم می

کند تا دريابد چرا نويسنده از نوعی پژوهشگر را ياری میبه هاو مقصد آن

ظام نبرده است و اين مسئله چه رابطة معناداری با های خاصی بيشتر بهرهوارهطرح

های هجويری و عطار در مورد حلاج، دال بر عارف دارد. استعارهانديشه و ادراک 

کند. هجويری و عطار از میمند است که بينش عارفانه را ترسيم الگويی نظام

اند. سهم عطار بيشتر از هجويری است که عارفانگی بردههای مفهومی بهره استعاره

وارة کتی در مجموع سه طرحوارة حردهد. طرحمی بودن نوشتار او را نشان و هنری

دهد. می مذکور بيشترين بسامد را داشته که حرکت، پويايی و سير در عرفان را نشان

نمايد. ويژه عارفان خراسان تأييد میضمن اينکه گفتمان اختيار را در تفکر عارفان به
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 ی به سوی حق تا وصال، معرفت، شوق وعرفان يعنی حرکت، کوشش و بالندگ

 ای نبايد از حرکت و تلاش بايستند.رو، سالکان لحظهآيد. از اينرضا حاصل 
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کوشش هنری کربن و محمد معين. تهران: . بهشرح شطحيات.  1373بقلی شيرازی، روزبهان .
 انجمن ايرانشناسی.
«. واره چرخشی در غزليات سعدی وحافظطرح. »1392اکبر و ديگران. باقری خليلی، علی

 .23. شادبی فصلنامة نقد
تحليل شناختی فنای نفس در غزليات سنايی بر . »1395پور آلاشتی، حسين و ديگران. حسن

فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد «.  حرکتی وارةاساس طرح
 . 35ـ59. صص12. س45. شتهران جنوب

تهران. دوم ويرايش .دستور زايشی و تکوين ش: پيداينظری شناسیزبان. 1383 .، محمددبيرمقدم
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 .اسلامی هنر و فرهنگ پژوهشگاه: . تهرانشناسیبر معنی درآمدی .1379. شکورو ،صفوی
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گيلان:  .های گيلکی به گويش مردم نواحی شرق گيلانالمثلضرب. 1382 .نوربخش، عليرضا
 .گويه

کوشش محمود عابدی. تهران: . بهالمحجوبکشف. 1389عثمان. بنهجويری، ابوالحسن علی
 سروش.

 شناسیزمان در زبان فارسی در چهارچوب معنی ارةاستع بررسی. 1382 .راد، فاطمهيوسفی
 .دانشگاه تربيت مدرستهران:  .شناسیزبان . گروهنامة کارشناسی ارشدپايان .شناختی

 

English Sources 
Evans, Vyvyan & Melanie Green. (2006). Cognitive Linguistics: An 
Introduction, Edinburgh University Press. 
Johnson, Mark. (1987). The Body in Mind: The Bodily Basis of 
Meaning, Imagination, and Reason. The University of Chicago Press. 
William Croft, D. Alan Cruse. (2004). Cambridge University Press. 
Bahman, Language Arts & Disciplines. 
Lakoff, George and M. Johnson. (1980). Metaphors we live by. 
Chicago: university of Chicago press. 
Lakoff , G. (1993). Contemporary Theory of Metaphor. Nueva York: en 
ortony, A. (Ed.). Metaphor and Thought. 2nd ed. Cambridge university 
press. Pp.202-251. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Croft%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Language+Arts+%26+Disciplines%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


 87/  ... الاوليایةتذکرو  المحجوبکشفدر  هاوارهبررسی طرح ـــــــ1400پاييزـ  64ـ ش  17س 

References 
Attar Neyshabouri, Farid al-din. (1996/1375SH). Tazkerat al-awliyā. 
Tehran: Tavakol. 
_________________________. (2009/1388SH). Asrār-nāme. Ed. by 
Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Tehran: Sokhan. 
Baqli Shirazi, Roozbehan (1994/1373SH). Šarh-e Šathiyāt. With the 
Effort of Henry Corbin and Mohammad Moin, Tehran: Iranian Studies 
Association 
Dabirmoqaddam, Mohammad. (2004/1383SH). Zabān-šenāsī-ye 
Nazaī: Peydāyeš va Takvīn-e Dastūr-e Zāyešī. 2nd ed. Tehran: Samt.  
Hassanpour Alashti, Hossein et al. (2016/1395SH) "Tahlīl-e Šenāxtī-ye 
Fanā-ye Nafs dar Qazaliyāt-e Sanaeī bar Asās-e Tarhvāre-ye Harekatī". 
Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Year 12. No. 45. Pp. 35-
59.  
Hujwiri, Abu al-Hasan Ali ibn Uthman. (2010/1389SH). Kašf al-
mahjūb. With the Effort of Mahmoud Abedi, Tehran: Soroush. 
Lakoff, George.( 2004/1383SH) "Contemporary Theory of Metaphor", 
Tr. by Farzan Sojoudi. Este'āre Mabnā-ye Tafakkor va Zībāeī Āfarīnī 
(Metaphor is the basis of aesthetic thinking). Compiled by Farhad 
Sasani. Tehran: Soure Mehr. Pp. 195-298. 
Loghat-nāme Dehkhoda. (1994/1373SH). dictionary. With the Effort of 
Mohammad Moin and Seyed Jafar Shahidi. Tehran: University of 
Tehran.  
Nourbakhsh, Alireza. (2003/1382SH). Zarbolmasalhā-ye Gīlakī be 
Gūyeš-e Mardom-e Navāhī-ye Šarq-e Gīlān. Gilan: Gouye.  
Safavi, Kourosh. (2000/1379SH). Darāmadī bar Ma’nī-šenāsī. Tehran: 
Research Institute of Islamic Culture and Art. 
______________. (2003/1382SH). “Bahsī Darbāre-ye Tarhhā-ye 
Tasvīrī az Dīdgāh-e Ma’nī-šenāsī-ye Šenāxtī”. Nāme-ye Farhangestān. 
No. 21. Pp. 65-85.  
Shafiei Kadkani, Mohammad Reza. (2004/1383SH). Daftar-e 
Rošanāeī. Tehran: Sokhan. 
Taheri, Masoumeh et al. (2012/1391SH). "Tarh-vāre-ye Hajmī va 
Kārbord-e ān dar Bayāne Tajāreb-e Erfānī". Research in mystical 
literature (Gohar Gouya). No. 2, Pp. 25-43. 
Taheri, Masoumeh. (2011/1390SH). Barresī-ye Tarhvāre-ye Hajmī-ye 
Ma’bad va Nūr dar Masnavī va Qazaliyāt-e Šams. Master Thesis. 
Department of Persian Language and Literature, Kohkilouyeh and 
Boyerahmad: Shahrekord University. 
 

 




